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آشنايي با آيين نگارش زبان فارسي

 حري عباس دكتر آقاي توسط كه است گرديده اقتباس ”علمي نگارش آيين“ كتاب از ارائه اين مطالب :توجه
.است شده نوشته

ضرورت درس

3

 يك به كمكي چه فارسي نگارش آيين با آشنايي :سوال
مي نمايد؟ مكانيك مهندسي دانشجوي

 كه زير متن به نگاهي كه است بهتر سوال اين به پاسخ براي
 آيا .باشيم داشته است، شده گرفته استاتيك درسي كتاب از

كنيد؟ پيدا اشتباهي متن اين در مي توانيد

ضرورت درس

 به بتواند كل در كه را هم به متصل عضو چند از مجموعه اي يا و صلب جسم تعادل قبل فصل در
 نظر مورد جسم آزاد دياگرام ابتدا مسائل حل در كرديم بررسي شود گرفته نظر در صلب جسم صورت

 تعادل معادلات سپس و كرديم مي رسم دهد مي نشان را آن بر وارد خارجي نيروهاي همه كه را
 و عمل يعني سازه داخلي نيروهاي تعيين به فصل اين در برديم مي كار به را گشتاورها و نيروها
 هم به متصل عضو چند از اي مجموعه مهندسي سازه هر .ميپردازيم آنها اعضاي بين العمل عكس
  تحليل در .ميشود ساخته وارده بارهاي مطمئن تحمل براي و نيروها انتقال يا نگهداري براي كه است

 مجموعه يا اعضا از هريك آزاد دياگرام و كنيم جدا هم از را سازه اعضاي كه است لازم سازه ها نيرويي
 .آيند بدست داخلي نيروهاي تا كنيم تحليل را آنها از اي

در متن بالا چند ايراد نگارشي مي توان پيدا كرد؟

ضرورت درس فهرست مطالب

نقطه گذاري و سجاوندي•
نكاتي در مورد آيين نگارش فارسي •
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نقطه گذاري

  نوشته هاي ناپذير جدايي جزء امروزه ندارد، سابقه فارسي كهن متون در گرچه جديد، شكل به نقطه گذاري 
:مي شود پرداخته زير علايم كاربردهاي به بخش اين در .نيست آنها بردن كار به جز چاره اي و شده فارسي

نقطه•
ويرگول•
ويرگول نقطه•
نقطه دو•
سوال علامت•
تعجب علامت•
گيومه•
كوتاه فاصله خط•
بلند فاصله خط•
)پرانتز( كمانك•
)كروشه( قلاب•
نقطه سه•
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.)نقطه(سجاوندي 

:معمولا از نقطه در كاربردهاي زير استفاده مي شود   

نقطه معمولا در انتهاي جمله خبري و نيز در پايان جمله امري خفيف و پرسش غير مستقيم قرار ) 1
:مي گيرد؛ مانند

:پس از شماره هاي ترتيب در سر فصل هاي متن يا شماره هاي ارجاع در پانويس مانند) 2

.انرژي كرنشي ميله به دست مي آيد
.بار بحراني را به دست آوريد

.استاد پرسيد كدام كميت را بايد تعيين كرد

خيز تيرها. 1
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.)نقطه(سجاوندي 

:از نقطه در موارد زير استفاده نمي شود   
:  هرگاه سياهه اي از مطالب به صورت عمودي در پي هم بيايد، در انتهاي هر رديف از كلمات نقطه لازم نيست) 1

:مانند

هرگاه رديف ها شامل عبارت  هاي طولاني يا جملات باشند در انتهاي هر رديف نقطه  ويرگول مي آيد و تنها  ) 2
:در انتهاي آخرين رديف نقطه گذاشته مي شود؛ مانند

.سر فصل هاي فرعي متن نيز هرگاه در سطري مستقل بيايد، نياز به نقطه پاياني ندارد) 3

.”.“است نه ” /“مميز در اعداد فارسي، ) 4

:اين توزيع ها عبارتند از
توزيع نرمال
توزيع ويبول

توزيع لگاريتمي

زبري هايي كه در تماس الاستيك بوده اند؛
زبري هايي كه در تماس پلاستيك بوده اند؛

.زبري هايي كه اصلا در تماس نبوده اند
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)ويرگول،(سجاوندي 

 رود كار به درست اگر و مي دهد، نشان را جمله ساختمان و انديشه تداوم در درنگ كوتاهترين ويرگول   
 ويرگول كاربرد از مواردي .مي شود نوشته بهتر درك و خواندن آسان سبب ديگر نشانه هر از بيش

:از عبارتند
، و امثال آن آغاز مي شود جدا  ”زيرا“، ”ولي“، ”اما“، ”و“جمله اصلي را از جمله تابعي كه معمولا با ) 1

:مي سازد؛ مانند

:پس از جمله قيدي كه بر جمله اصلي مقدم باشد؛ مانند) 2

”  ، “ليكن ” ، “به علاوه ” ، “در نتيجه” ، “از سوي ديگر ” ، “برعكس ” : پس از عبارات و اصطلاحاتي نظير) 3
:، و امثال آن؛ مانند“به عبارت ديگر ” ، “بدين ترتيب ” ، “با اين همه 

تكيه گاه هاي ثابت در حقيقت بر تمام سطح نيرو وارد مي كنند، ولي اين نيروها را مي توان به يك سيستم 
.كوپل تبديل نمود-نيرو

.وقتي مشخص شد سازه چند درجه نامعين است، راه حل صحيح را انتخاب كنيد
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.با اين همه، پرسش دوم شما همچنان به قوت خود باقي است

)ويرگول،(سجاوندي 

:هرگاه كلمات و عبارت هاي بالا در ميان جمله قرار گيرند، دو سوي آنها ويرگول خواهد آمد؛ مانند) 4

:براي جدا كردن سلسله اي از كلمات، عبارات، يا جملات همسنگ؛ مانند) 5

.بايد توجه داشت كه پيش از آخرين عنصر از اين سلسله، علاوه بر ويرگول، واو عطف نيز افزوده مي شود) 6
:براي جداكردن عطف بيان، بدل، يا عبارات و جملات معترضه از جمله اصلي؛ مانند) 7

:براي جداكردن بخش خبري و بخش سوالي جمله؛ مانند) 8
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.پرسش دوم شما، به هر حال، به قوت خود باقي است

براي تكيه گاه هاي غلتكي دوراهه، رابط ها، بوش ها، و پين ها واكنش را در يكي از دو جهت مي توان در 
.نظر گرفت

.ديدم، را حسينبرادرت، 
.مشخصات اين روانكار، كه سيالي نيوتوني است، در جدول زير آمده است

روش دوم راه حل بهتري است، مگر نه؟

)ويرگول،(سجاوندي 

:بعد از عبارات خطابي در مكاتبات غير رسمي؛ مانند) 9

:وقتي بيم آن برود كه جمله غلط خوانده شود؛ مانند) 10

:وقتي عبارتي متعارض در ميان جمله قرار گيرد؛ مانند) 11
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نويسنده گرامي،

.پس از خوردن، شير چند خميازه كشيد و به خواب رفت
.از نظر كمانش، سازه به درستي طراحي شده بود

.انديشه فرد، نه كلام او، شايان توجه است
.اين راه، هرچند دشوار، تنها راه منطقي است
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)ويرگول،(سجاوندي 

:ويرگول را در موارد زير نبايد به كار برد 
:پيش از حرف عطفي كه دو خبر متعلق به يك مبتدا را از يكديگر جدا مي كند؛ مانند) 1

:وقتي اجزاي يك جمله همگي با حرف عطف از يكديگر جدا مي شوند؛ مانند) 2
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سازمان ها بايد شبكه هاي مربوط به خود را طراحي كنند و به ارزيابي اطلاعات بازيابي شده از 
.آنها بپردازند

.انواع تكيه گاه ها شامل غلتكي و لولايي و ثابت را بايد مشخص كرد

)” “گيومه(سجاوندي 

گيومه براي نشان دادن سخن نقل شده يا متمايز كردن كلمه، عبارت يا جمله اي در نوشته بكار        
:مي رود و كاربرد آن بدين قرار است؛ مانند

:براي مشخص كردن نقل قول مستقيم؛ مانند) 1

:براي متمايز كردن عنوان موضوع ها؛ مانند) 2

براي نشان دادن عنوان شعرهاي كوتاه، داستان هاي كوتاه، مقاله ها، فصول كتاب ها، ترانه ها، قطعه هاي  ) 3
كوتاه موسيقي، برنامه هاي راديويي و تلويزيوني، مقاله هاي ارائه شده در همايش، و گزارش هاي علمي  

:چاپ نشده؛ مانند
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، و  “فنون گردآوري ” ، “اشاعه ” ، “سازماندهي ” سخنراني هاي همايش بيشتر در حوزه هايي چون 
.امثال آن بود

.“من او را نديده ام ”:گفت

رابرت فراست“ غبار برف ” 
فصل سوم كتاب جزيره گنج“ لكه سياه ” 

“راه شب ” برنامه راديويي 

)-خط فاصله كوتاه(سجاوندي 

:؛ مانند)نظير صفحات يك متن يا تاريخ ها(براي نشان دادن حد فاصل دو عدد ) 1

:براي نشان دادن تركيب ميان دو كلمه يا اصطلاح؛ مانند) 2

:براي نشان دادن حد فاصل دو محل؛ مانند) 3

:براي نشان دادن بريدگي كلمه در انتهاي سطر؛ مانند) 4
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اجتماعي-اوضاع اقتصادي
روحي-بيماري هاي جسمي

125-127ص 
1346-1356سال 

مشهد-قطار تهران

- منشي.... 
.....گري 

)—خط فاصله بلند (سجاوندي 

:براي نشان دادن تغيير ناگهاني يا شكستن استمرار سخن در جمله، يا بياني معترضه؛ مانند) 1

:براي نشان دادن تكرار تاكيدي؛ مانند) 2

هرگاه بيان معترضه به انتهاي جمله ختم گردد، تنها از يك خط فاصله در آغاز آن استفاده مي شود   :توجه
:و خط فاصله انتهايي لازم نيست؛ مانند
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.را حفظ كند—تمامي اشعار او—تصميم داشت اشعار او 

.فروختند—كه قيمت بالايي هم نبود—سرانجام نفت را به قرار بشكه اي دوازده دلار 

.تصميمي كه حتي براي توجيه خودش نيز دلايل كافي نداشت—سرانجام به آن تصميم راضي شد

( ) )كمانك (سجاوندي 

:در دو سوي جملات يا عبارات معترضه و توضيحي؛ مانند) 1

:هرگاه بخواهيم عددي را هم با حرف و هم با عدد نشان دهيم؛ مانند) 2

:براي مشخص كردن منابعي كه، به جاي پانويس، به صورت درون متني درج مي شود؛ مانند) 3
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.روز تحويل دهد) 30(مدعي است كه ميتواند كار را ظرف سي 

.كه اين بار موفق شود) ما هم اميدواريم(اميدوار است 
.يكي از بزرگترين ناشران است) كارمند 400با (اين ناشر 

.است) 107، ص1مقدمه، ج(قول او شبيه قول ابن خلدون 

( ) )كمانك (سجاوندي 

:در مورد كمانك توجه به نكات زير ضروري است    

.پيش از كمانك هيچ گونه نقطه گذاري انجام نمي شود•

هرگاه مطلب داخل كمانك و ساير مطالب هم زمان به پايان برسند، نقطه پاياني بيرون كمانك گذاشته •
.مي شود

.در پايان مطلب داخل كمانك تنها علامت سوال و تعجب را مي توان به كار برد•

18
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[] )كروشه (سجاوندي 

:براي نشان دادن اطلاعات افزوده به نقل قول، به منظور رفع ابهام يا تكميل ساخت نحوي جمله؛ مانند) 1

:به جاي كمانك در داخل كمانكي ديگر؛ مانند) 2
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.نقل كرده بود]) يا بخش پنجم[فصل پنجم (اين مطلب را از همان كتاب 

.“نيز از حمله افرادي بود كه در جنگ شركت جست] حسن[او ” 
.“به اسارت تن داد] گريخت و[نبايد از آزادي ”

... )سه نقطه(سجاوندي 

:براي نشان دادن يك يا چند كلمه حذف شده؛ مانند) 1

:هرگاه سه نقطه در پايان يك جمله قرار گيرد، نقطه پاياني نيز به آن افزوده مي گردد؛ مانند) 2

20

... .نيروهاي اعمالي توسط جسم

.اين نيروها قابل تحمل توسط جسم نبودند... 
.از اين دسته اند... فرهنگ هايي چون لغتنامه، فرهنگ فارسي، برهان قاطع، و 

« »گيومه 

:گيومه در كشورهاي مختلف، متفاوت استشكل •

« ») بي گوشه( فرانسوي •

  >><<) با گوشه( فرانسوي •

,,،، ) يكي روي خط كرسي و ديگري پايين آن( آلماني•

,’) يكي و بالاي خط كرسي( فردانگليسي •

،،,, ) دو تا و بالاي خط كرسي( انگليسي زوج •

انگليسي زوج، گيومه و گاهي هم « » بي گوشه فرانسوي گيومهدر فارسي  
”اخلاق ناصري”، »اخلاق ناصري«: استفاده مي شود

آيين نگارش
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 عمده، انتشاراتي سازمان هاي و است شده تهيه گوناگوني منابع و متون فارسي نگارش آيين درباره

 در  كرده تدوين را خاصي نامه شيوه هريك علمي مجله هاي و دايره المعارف ها، پژوهشي، مراكز

  .مي گذارند محققان و مولفان اختيار

  كتاب در مندرج نامه شيوه بر منطبق مي گردد، اشاره آن به ادامه در كه نگارشي نامه شيوه

.مي باشد فارسي ادب و زبان فرهنگستان مصوب »فارسي خط دستور«

 . است فارسي ايران مردم مشترك و رسمي خط و زبان ـ اساسي قانون 15 اصل

.... باشد وخط زبان اين با بايد درسي كتب و رسمي متون و مكاتبات و اسناد

آيين نگارش
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::فاصله گذاريفاصله گذاري  رعايترعايت

  طبعاً نشود رعايت اگر كه است ضروري امري مركب، خواه و بسيط خواه كلمات، ميان ذاريگ  فاصله

.مي گردد معنايي ابهام و بدخواني سبب

:دارد وجود فاصله نوع دو فارسي هاي  نوشته در

  از يكي« مانند عبارت، يا جمله يك كلمه هاي ميان گذاري  فاصله يعني »كلمه برون« فاصله -1

»بود برده فرو مراقبت جيِبِ به سر صاحبدلان

 :گذارند  مي منفصل حروف در اغلب و تركيب اجزاي ميان معمولاً كه »كلمه درون« فاصلة -2

.آزادمرد خردورزي،

حرفي  يك فاصله

فاصله  نيم

آيين نگارش
:مانند سازد؛ مي جدا گونه دو متفاوت، گفتاري تكيه با ها، واژه تك از واحدي تركيب گاهي )1

.رفت پيش او
.بود سريع او پيشرفت

.بود آنچه
بود؟ چه آن

:مانند دارد؛ قرار اجزا جدانويسي بر اصل فعلي، هاي گروه و مركب مصدرهاي در )2
آوردن در به صدا
بردن به سر

:مانند ؛شوند  مي نوشته خود اصلي صورت به اند  شده فارسي وارد كه عربي هاي عبارت )3
االله  شاء  ان

رغم  علي
حده  علي

24
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آيين نگارش
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 خوانده “ ت ” فارسي در اگر .دارد فارسي در آن تلفظ به بستگي عربي، هاي كلمه آخر در “ه” )4
:مانند ؛شود مي نوشته “ه” صورت به شود خوانده “ ه ” اگر و صورت همان به شود

زكات ،رحمت
معاينه ،علاقه

:مانند شود؛ مي “ي” به تبديل اضافه حالت در كلمه پاياني همزه )5
اعضاي اجزاي، ،املاي

:ودشمي  استفاده »ء« علامت از مضاف، حالت در غيرملفوظ، هاي به مختوم كلمات براي )6
او نامة من، خانة

 به .شود پرهيز مي شود، تلقي همزه غلط به كه شده كوتاه “ي” بردن كار به از فارسي هاي واژه در )7
:مانند شود؛ استفاده “ ي ” از است بهتر آن جاي
روييدن پايين، روشنايي، پاييز، آيينه، ،آيين

آيين نگارش
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:مياني همزه )8
 

  و »اي« مصوت آن از پس آنكه مگر مي شود، نوشته »ا« كرسي روي باشد، مفتوح آن از پيش حرف اگر )الف
.مي شود نوشته »ئـ« كرسي روي صورت اين در كه باشد »ِ-« و »او«

شأن مأنوس، رأفت،
رئوف مطمئن، لئيم، رئيس،

  »او« مصوت آن از پس آنكه مگر ،مي شود نوشته »و« كرسي روي باشد، مضموم آن از پيش حرف اگر )ب
:مي شود نوشته »ئـ« كرسي روي صورت اين در كه باشد

مؤذن مؤسسه، رؤسا،
رئوس شئون،

:مي شود نوشته زير صورت به ،باشد »آ« حرف آن از پس حرف و ساكن يا مفتوح آن از پيش حرف اگر )ج 
مرآت قرآن، مĤخذ،

.:مي شود نوشته »ئـ« كرسي با خارجي كلمات در و ديگر كلمات كليه در
توأم :استثناء  هيئت كاكائو، ويدئو، ناپلئون، مسئله، مسئول،

آيين نگارش
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آيين نگارش
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آيين نگارش
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آيين نگارش
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:مي شود نوشته پيوسته زير موارد در به )9
:)زينت باي( بيايد مصدر يا فعل سر بر هنگامي كه .1

بفرمود بنمايد، بروم، بگفتم،
:بسازد صفت هرگاه .2

بهنجار بنام، بخرد،
:شود مي نوشته جدا موارد ساير در به
 خدا به نام منزل به منزل، به سختي، به آوازبلند، به سربردن، گفتم، برادرت به 

:مانند ؛شود مي نوشته جدا )رابط صورت به( كلمه دو ميان »و« )10
جو جست و ،گفت و گو

 يعني باشد، بسيط گونه كلمه آنكه مگر شود، مي نوشته جدا خود از پس كلمه از هميشه »بي« )11
:نباشد آن اجزاي معاني از مركب دقيقاً آن معناي

، بي حوصلهبي حال، بي قرار
، بيهوده)و نامربوطگزافه به معني (بيجا 



٦

1

آيين نگارش
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:شود مي نوشته جدا جمع علامت »ها« )12
گنجشك ها ،المعارف ها دايره

:زير موارد در مگر مي شود، نوشته جدا خود از پس كلمه از همواره »هم« )13
:باشد بسيط گونه كلمه .1

همچنان همسايه، همشهري،
:باشد هجايي تك دوم جزء .2

همراه همكار، همدرس،
:شود شروع »آ« مصوت با دوم جزء .3

هماورد هماهنگ، همايش،
:مي شود نوشته جدا هم شود، ظاهر تلفظ در همزه »آ« حرف از قبل كه صورتي در

هم آرمان هم آرزو،
:مي شود نوشته جدا مي شود، آغاز »م« يا »الف« با كه كلماتي سر بر هم، :تبصره

هم مسلك هم ميهن، هم اسم،

آيين نگارش
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:در مگر مي شوند، نوشته خود از پيش كلمه از جدا »ترين« و »تر« )14
كمتر ،بيشتر كهتر، مهتر، ،بهتر

:مي شود نوشته جدا »گزار« و »گذار« )15
گزار بنيان ،گذاري مين ،قانون گزار

  درست زير هاي تركيب بنابراين ؛شود نمي افزوده غربي و فارسي هاي اسم آخر به تنوين )16
:نيست
گاهاً ،ناچاراً

:مي شود نوشته واو دو با »ووـ  ـ« مياني هجاي داراي واژه هاي )17
داوود طاووس،

آيين نگارش
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:برد كار به فارسي در نبايد امكان حد تا را »ين« جمع علامت )18
معلولين جاي به معلولان مهندسين، جاي به مهندسان محصلين، جاي به محصلان

.گردد مي منظور فاصله ها آن از بعد اما نمي شود تايپ فاصله متن در نقطه و ويرگول از قبل )19

: مي شود نوشته خود از پيش كلمه از جدا »كه« )20
)آن كسي كه(= آن كه چنان كه،

آنكه بلكه، اينكه، :استثنا

:مي چسبد خود از پيش كلمه به همواره »چه« )21
كتابچه ماهيچه، چنانچه، آنچه،

:در مگر مي شود، نوشته خود از پس كلمه از جدا »چه« )22
چسان چطور، چقدر، چگونه، چرا،

آيين نگارش

34

:در مگر مي شود، نوشته خود از پيش كلمه از جدا »را« )23
.منفي پرسش به پاسخ در ،»آري« معناي در و »براي چه؟« معناي در چرا

:مي شود نوشته خود از پيش كلمه از جدا »هيچ« )24
هيچ كس هيچ كدام، هيچ يك،

:مي شود نوشته خود از پس كلمة و جزء از جدا آن اين، )25
آنجا اينجا، اينكه، آنكه، آنچه،  :استثنا

:مي شود نوشته خود از پس كلمة از جدا همواره همي و مي )26
همي گويد مي رود، مي شود، 

  تدوين را قواعدي نويسي  پيوسته و جدانويسي خصوص در فارسي ادب و زبان فرهنگستان :توجه
 به مي توانيد بيشتر توضيحات جهت .گرديد اشاره آنها از پاره اي به تنها اينجا در كه نموده

.فرماييد مراجعه مرجع اين

آيين نگارش
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 پاراگراف نبايد موضوع، تغيير از قبل تا .است واحد موضوعي دارنده  بر در پاراگراف يك )27
.كرد ايجاد جديد

اسلايدهاي مكمل



٧

1

)نقطه ويرگول؛(سجاوندي 

وقتي عناصر يك مجموعه با ويرگول از يكديگر جدا مي شوند، عناصر بزرگتر آن مجموعه را با نقطه ) 1
:ويرگول مشخص مي سازند؛ مانند

وقتي اطلاعات كتاب شناختي چند منبع در پانويس به دنبال هم بيايد، حد فاصل هر منبع و منبع  ) 2
:بعدي با نقطه ويرگول مشخص مي شود؛ مانند
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 7درصد؛ و كلاس ج، 3درصد؛ كلاس ب، 9كلاس الف، : درصد مردودين به اين ترتيب بود
.درصد

.101؛ اكبري، ص 52ترابي، ص 

:)دو نقطه(سجاوندي 

براي نشان دادن عبارت يا جمله اي كه معناي قسمت پيش از خود را گسترش ميدهد، روشن مي ) 1
:سازد، يا با مثال و نمونه تشريح مي كند؛ مانند

:پس از اصطلاحات يا عباراتي كه حاكي از شرح يا نقل قول باشد؛ مانند) 2

:براي جداكردن عنوان اصلي از عنوان فرعي در اطلاعات كتابشناختي پانويس و فهرست مĤخذ؛ مانند) 3
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.نه وحدت داشت و نه پيوستگي: جمله ضعيفي بود
.صلح و رفاه: مردم در جستجوي دو چيزند

.ايران، پاكستان، افغانستان، و تركيه: اين چهار كشور عبارتند از
.“اگر حضور نمي يافتي، نمي دانستم بايد چه كنم ” :سپس چنين ادامه داد

.گزيده اي از آثار منظوم و منثور ادبيات سنتي و نو: سخن و انديشه

)علامت سوال؟(سجاوندي 

:در پايان جمله پرسشي مستقيم، خواه جمله اصلي باشد يا بخشي از جمله اصلي؛ مانند) 1

:در موارد ترديد؛ مانند) 2

39

حاصل اين تلاش ها چه بود؟
.سوال بي ربطي است“ اول مرغ بود يا تخم مرغ؟ ” اين كه 

)506؟- ؟(حكيم عمر خيام، شاعر و رياضي دان ايراني 

!)علامت تعجب(سجاوندي 

اين علامت، گذشته از تعجب، براي ساير حالات شديد عاطفي نظير دعا، التماس، زنهار، امر، نهي،       
:تاكيد، ندا، استهزا و امثال آن نيز به كار مي رود؛ مانند

40

!چه هولناك
!مواظب باش


